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  چکیده 
آنان حسن کاشی، یکی از . شعر آیینی فارسی در مسیر طولانی خود، شاعران توانایی را به خود دیده است

، )ص(ن رسول اکرم وي به غیر از مدح و منقبت خاندا. از شاعران شیعۀ قرن هفتم و هشتم هجري است
اشـعار  . نامیموي را  شاعر امیرالمؤمنین می ،شعري نسروده؛ از این رو) ع(منان، حضرت علیمؤبویژه امیر 

ه به غلبۀ با توج. اي استویژه اهمیتداراي  ،وي از منظر محتوا و مضامین، ترکیبات زبانی و سهولت بیان
ع در قرن هفتم و هشتم، و نیز نقش حسن کاشی در گسترش  تسنّنشاعران اهل  در ایـران، بررسـی    تشـی

هدف این مقاله بررسی شیوة شاعري و  مضامین شـیعی در اشـعار    .نمایداشعار وي شایسته و بایسته می
ها، شعر شـیعی در  گیريدهد که با وجود تنگناها و سختمینتیجۀ این پژوهش نشان . حسن کاشی است

گیـري از اندیشـۀ   قرون هفتم و هشتم، مانند قرن چهارم، پنجم و ششم، پویا بوده و حسن کاشی با بهـره 
و پرداختن به مضامین شیعی در حیطۀ مضمون سـازي، صـور خیـال و    ) ع(شیعی، در وصف حضرت علی

  . اشعارش منحصر به فرد استحیطۀ زبانی، شاعري توانا بوده و 
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مهمقد 

هـاي  تـرین سرچشـمه  در تاریخ طولانی ادبیات فارسی، موضوعات دینی و مذهبی، یکی از مهم
فرهنـگ دینـی و تبلیـغ و تـرویج موضـوعات و      . معنوي براي تغذیۀ فکري شاعران بوده است

بـه  . شـود بیشـتر شـاعران دیـده مـی    باورهاي دینی یا دست کم تلمیح و اشاره به آنها در شعر 
مجموعۀ اشعاري که در ترویج دین و یا مدح و مرثیۀ اولیاي دین اسـلام باشـد، ادبیـات آیینـی     

 .البتّه نحوة پرداختن و تأکید شاعران بر موضوعات دینی از گذشته تا کنون تفاوت دارد. گوییم می
شاعر، هر یـک در نحـوة    یتشخصهاي وقت و اعتقاد و مذهب غالب، فرهنگ جامعه، حکومت

هـا بـراي   ترین راهمؤثّریکی از  ،استفاده از ابزار هنري شعر اما. است مؤثّرپرداختن به شعر دینی 
حسـن کاشـی،   . انـد ي سازنده و با نشاط  داشتهتعهدشاعرانی بوده است که باور عمیق دینی و 

شاعري و ذوق و قریحـۀ   شاعر قرن هفتم و هشتم هجري، یکی از شاعرانی است که تمام هنر
به کـار گرفتـه   ) ع(بویژه در ستایش مولا علی  ،خویش را در خدمت دین و ترویج مذهب شیعه

. کند، بسیار نادر است راین که شاعري همۀ مضامین شعر خویش را به یک موضوع منحص.است
را در سازي و خلاصه همۀ فنون شاعري و ادبی آفرینی، ترکیبسازي، تصویراین شاعر مضمون

  .استقرار داده» )ص(اهل بیت پیامبر« خدمت همین موضوع، یعنی
منـدان بـه ایـن    و اقبال علاقه توجهدر ایران مورد  تشیعشعر حسن کاشی در آغاز گسترش 

خوانان اشعار وي را بـه خـاطر   شده است و مدیحهمذهب بوده، در محافل و مجالس خوانده می
در  تشیعدر زمان وي، به منزلۀ یک رسانه در تبلیغ و ترویج  چنینند؛ هماخواندهسپرده و میمی

بی گمان دانش و تقوا و اعتقاد راسخ حسن کاشـی بـه ولایـت و امامـت     . بوده است مؤثّرایران 
ت طبع و استحکام شعر او از سوي دیگـر، در تـأثیر کـلام  وي نقـش     از یک سو، و قو) ع(علی

  .داشته است

  پیشینۀ تحقیق 
در . مضامین شیعی در اشعار حسن کاشی است شیوة شاعري و پژوهش بررسی هدف اصلی این

ی صورت نگرفته و این پژوهش در نوع خود توجهتحقیق مستقل و در خور  ،این باره پیش از این
توان به برگزیدة اشعار وي اشاره کـرد کـه در سـال    زیرا دربارة حسن کاشی تنها می .تازه است

اشـی بـه تصـحیح سـید     دیوان حسن ک .است طري انجام یافتهبه کوشش علی اصغر شا 1382
اد عادل که در نقد دیوان حسـن  اي از دکتر حدو مقاله چاپ شده 1388عباس رستاخیز در سال 
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ها، به موضوع مورد بحث مقالۀ حاضـر  نوشته شده که در هیچ کدام از این 1389کاشی در سال 
  .پرداخته نشده است

  فی حسن کاشی معرّ
خوانان اهل بیـت  احان و منقبتمذهب و از مد، امامی»شاعر امیرالمؤمنین«مولانا حسن کاشی، 

مـین  وي به احسن المتکلّ. در قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري است) ع(عصمت و طهارت 
زیرا در اشعار خود با استدلال قوي و استفاده از کـلام شـیعی، بـه اثبـات حقانیـت      . ب استملقّ

امیـر   بـویژه ، )ص(و شعري به غیر از مدح و منقبت خاندان رسول اکـرم  یامبر پرداخته خاندان پ
ۀ د شده و در سـلطانی حسن کاشی در آمل مازندان متولّ« .نسروده است) ع(مؤمنان، حضرت علی

دربـارة ولادت و   ).745 :، 1378: صفا(» است و مقبره و بارگاهی با عظمت دارد مدفونزنجان 
به قرائنـی از   توجهدکتر صفا با  اما ،ها تاریخ دقیق و صریحی ذکر نشدهذکرهوفات کاشی، در ت

 و در دیوان حسـن کاشـی  ) همان(ستاهاي زندگی وي تخمین زدهرا سال 721-658شعر وي 
  ).23:، 1388، کاشی(ضبط شده است 738-680 هايسال

  آثار
 57شـامل  (دیوان اشـعار . 1: ه استاز مولانا حسن کاشی آثار و تألیفاتی به جا مانده؛ از آن جمل

تاریخ منظوم (ي محمدتاریخ . 2) مسمط 4رباعی و  2غزل،  2بند، ترجیع 2بند،ترکیب 2قصیده،
آن  انتساب  با دلایلی  دیوان حسن کاشی در مقدمۀ دیوان، البتّه در تصحیح ؛ که )چهارده معصوم

. 3ین فضـل االله همـدانی اسـت    شـیدالد رخذ این اثر به نثر و از خواجـه  أم .به وي رد شده است
کتاب الانشاء مشتمل بر علم و ادب . 5هفت بند . 4 )منسوب به کاشی( معرفت نامه در علم کلام

بند کاشی باید گفت که از آثار جاودانۀ ادب پارسی است هفت دربارة. )منسوب( و شعر و حکمت
اند که از جملۀ آنان بند سروده، هفتويبند اي او و در استقبال از هفتوشاعران بسیاري به اقتف

ین اض لاهیجی، عرفی شـیرازي، صـابر تبریـزي، امیـر رفیـع الـد      توان محتشم کاشانی، فیمی
اطّـلاع بـراي  ). 8 : ،1382 ،کاشی. (ی و حسن عاطفی را نام بردایی، نعمتی کاشانمیرحیدر معم 

  ). 30:،1388:هندي(راجعه کردم» بند، هفتاد بندهفت« توان به کتاببیشتر در این باره می
  :سرایدبند حسن کاشی  میمحتشم کاشانی دربارة جایگاه هفت

ــاض ارم      مــداحلهجــه، کاشــی بلبــل خــوشفصــیح ــل از او ری ــۀ آم ــود روض ــه ب   ک
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  بنــد از مهــارت طبــعبــه مــدح شــاه عــدو
  اگر به سرّ خفی بـود، اگـر بـه وجـه جلـی     

  

  ۀ هفت بنـد، دسـت بـه هـم    چو داد سلسل
  هـا شـد ز کلـک غیـب رقـم     براي او صله

  

  )5 :دیوان حسن کاشی،(    
بند دیگري نیز دارد که آن هم در بند معروف خود، ترکیبمولانا حسن کاشی علاوه بر هفت

هـا بـه صـورت قافیـه     بند این رنـگ در این ترکیب. مدح امیر مؤمنان و شامل هفت رنگ است
  :مطلع هر بند چنین است .سفید، سبز، سرخ، زرد، بنفش، کبود، و سیاه: اند آمده

  بــاز از شــکوفه گشــت فــراز چمــن ســفید
  شـد جویبــار و بـاغ بــه فصـل بهــار ســبز   
  صانع چو رنگ کسـوت گـل آفریـد سـرخ    
ــار درد، زرد   نــرگس ز چشــم توســت گرفت
  وقت است کز بنفشه شود بوسـتان بـنفش  
  گشت از سنان و تیغ تـو روي سـما کبـود   
  اي کرده نوك کلـک تـو روي قمـر سـیاه    

  

  دشت گشت چو برگ سـمن سـفید  اطراف   
  آري بـــه نوبهـــار شـــود جویبـــار ســـبز 

ــرخ   ــید س ــنش کش ــۀ حس ــراي کارنام   طغ
  بر خـاك ره نشسـته چـو بیمـار فـرد، زرد     

ــه  ــردد بنفش ــنفش گ ــتان ب ــط دوس   وار خ
ــی  ــم م ــختی زخ ــود س ــدام را کب ــد ان   کن

  آن کیست در میان که نکردست سر سیاه؟
  )171-168:دیوان، (    
ی خاندان رسالت کـرده و از مـدح   مداحه کاشی ذوق خود را وقف این نکته مسلّم است ک« 

و بـوده اسـت   ) ع(خالص وي به آل علی اعتقاد  علّتاین و آن معترض بوده و این اعتراض، به 
هاي ریاسـت بـرایش   گرنه با مقام بلندي که در شعر داشته، امکان انتساب به دربارها و دستگاه

هاي کهنه  صد هزار اشکال فراهم آورد و به ن از دیوانوي حاضر نبود چون دیگرا. وجود داشت
به تصریح نویسندگان احوالش، زندگانی را  ،از این روي. هم پیوندد و بدان ارتزاق کند و نام جوید

گذرانید و شـهرت او در ایـن راه،   می تشیعبه صلاح و تقوا و قناعت و به مدح پیشوایان مذهب 
  ).747 :، 1378: صفا(» .اندمت شدهچندان بود که برایش قائل به کرا

همتـی  بلنـد  ی پادشاهان و امیران، ومداحروي نیاوردنش به  دربارة علّت حسن کاشی، خود
  :سرایدتصاص دادن شعرش به خاندان نبوت چنین مینیز اخ خود و 
  یمـداح ها به حمداالله که در بازار ام زاننی

م را دهد رخصتز بی آبی بود گرکس تیم  
  طـبعم مـن  ساقی کوثر نه آن سیرابزجام 

  گـاهی مرا یاران نیکوخواه صلایی داده گـه 

  آسـان ها به نظـم و قطعـۀ   بریزم خون دیوان
 ـ  مرا خود کی روا باشد تـیم  ان؟م بـر لـب عم  

  کـه پـویم راه تــاریکی بـراي چشـمۀ حیــوان    
  پایان؟ که چند از دست درویشی بري اندوه بی
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  محنـت  چرا باشـی درایـن   فکرت طبع واین توبااین
  دانم زهی بـالاي خاموشـی  جوابش را نمی

  مرا از مدحت آن شاه دیوانی است پر معنی
انی گریبان دلـم بگرفـت  چو دست لطف رب  

  

  و زربستان برو برخوان  خود یک ره به ممدوحان
  که خاموشی است دانـا راجـواب مـردم نـادان    

  ...یکایک بیـت او زیبنـدة توقیـع بـر دیـوان      
  کشـیدم پـاي در دامـان    خانـۀ دنیـا  ز مهمان

  

  )135:دیوان، (  
  :استسراید، گفتهچنین دربارة این که شعري جز مدح خاندان نمیهم

  گـاه مـداحی غیـر    من غلام حیدر و آن
  

  )109:کاشی، برگزیـدة اشـعار،   (خواجگان حشر کی معذور دارندم بدین 
  

  :کندمی و خود به توانایی شاعري و اهمیت معنی شعرش این گونه اشاره
د   ـو ر پروردة آب حیـاتم، زان ب ض چون خ  

  

  )98:همـان،  (مجمع البحرین معنی در دل سیناي من 
  

نقش حسن کاشی را در گسترش عقاید تشیع، مانند نقش و اهمیت علامّه حلّـی و محقّـق   
شـناس برجسـتۀ عصـر صـفوي، در     میرزا عبداالله افندي، کتاباي که اند؛ به گونهکرکی دانسته

، محقّـق الکاشی، فاضل عـالم،  [...] المولی حسن بن «: نویسد ریاض العلما و حیاض الفضلا می
 ـیخ علی الکرکی بل العلاّالشّ منشی ماهر، و هو ق،شاعر مدقّ ی ایضـاً فـی نشـر مـذهب     مه الحلّ
قی منشی و ی شاعر ومدقّمحقّقوي فاضلی عالم و . کاشی] محمود[حسن بن  ؛ ملاّ.... الشیعه سوا

براي آن » .اندی در نشر مذهب شیعه برابر بودهمه حلّاو و شیخ علی کرکی و بلکه علاّ. بود ماهر
بزرگی به گردن مردم داشته، از جهت آن که آنها را به راه حق هدایت و بـه   که کاشی هم حقّ

از گذشته و حال با وي ] تاهل سنّ[ه عام... آیین شیعه رهبري کرده است و به همین مناسبت، 
ه یـا در روزگـار سـلطان    اند و او را سرآغاز حدوث مذهب شیعه در دولت صـفوی کردهنی میدشم
  ).25-24 :، 1389عادل،  حداد....(اند دانستهاولجایتو خدابنده می محمد

آید، این اسـت کـه   ی که با خواندن اشعار حسن کاشی در دیوان وي به دست مینکتۀ مهم
اندان وي، در عین حال که محکم و بی عیب است، بر خلاف قصاید وي در مدح امیرمؤمنان و خ

ف نیست، بلکه به فهـم مـردم نزدیـک    پیش از وي، دچار تعقید و تکلّ اولقصاید شاعران درجۀ 
در مجموع زبان شعر او جز اندکی از کلمات یا ترکیبات،  بسیار روان و حتّی نزدیـک بـه   . است

ا گاهی کلمات عربی کم. زبان امروز است استها به کار بردهکاربرد را به اقتضاي نوع قصیدهام .
و همین امر در مواردي شعرش را سنگین  منضّد، مهنّد، مرمد، که قافیۀ شعر ساخته: کلماتی مانند

اگـر  . او نیز داراي کلمات قافیۀ سنگین اسـت   34و  33هاي شمارة همچنین قصیده. استکرده
-در ایران به یاد آوریم، می تشیعیر شعر او در تبلیغ و ترویج سخن میرزا عبداالله افندي را در تأث
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در دفـاع از حـق    تعهـد اند و او بـا احسـاس   توانیم بگوییم مخاطب شعر حسن کاشی مردم بوده
سروده که مردم بفهمنـد و بپسـندند و بـا خـود و بـر      ، آگاهانه آنچنان شعر می)ع(امیرالمؤمنین 

ط بر فنون و صناعات ادبی نبوده، بلکه او نشان دادن تسلّ ،غرض او از شاعري. دیگران بخوانند
احـوال   در. گرفتـه اسـت  خود به کار مـی  اي در خدمت اعتقاداتشعر را همچون ابزاري یا رسانه

حسن کاشی ذکر این نکته نیز مهم است که او هم مانند ناصر خسرو، در مقطعی از حیات خود، 
اي به وي در ضمن قصیده. اي برگزیده استو رسم تازه به توبه و انقلاب حال روي آورده و راه

  :مطلع
ــور    ــی منص ــان داده دولت ــداي جه ــرا خ   م

  

 ۀ آن دولتـی اسـت نامحصـور   که شرح شـم  
  

که شعر خویش را یکسره موقـوف  در چهارده پانزده بیت، به احوال زندگانی خود قبل از آن 
  :سرایدوي می .از این انقلاب روحی استمناقب و مدایح امیر مؤمنان کند، اشاره دارد که حاکی 

ــه   ــرا ک ــودم   اولم ــفت ب ــدان ص ــت ب   حال
  که گویی نیسـت شده به فرط معاصی چنان

 
  

  که از خجالت آن شـرح نیسـتم بـه حضـور    
ــام معصــیت الاّ ــور  مق ــن معم ــس م   ...ز نف

 
  

  :گویدتا آن جا که می
ــی   ــودي و ولاي عل ــی ب ــر نب ــه مه ــر ن   اگ

 ــچنــان   در دادکــه پیشــۀ پیشــینیان شــد، ان
  کـه نیسـت   گـراي  مدح علی به:گفت؟گفت چه

 
  

  مـرا خــلاص کــه دادي از آن بــلاي شــرور 
  از لـب حــور »  توبـوا الـی االله  « نـداي آیـت  

  فزون از ایـن بـه دو عـالم سـعادتی موفـور     
 

  

  )98 :دیوان، (  
از این حیث کـه بـه    اماشود، محسوب نمی ، شاعري درجۀ اولحسن کاشی در ادب فارسی

جاي شاهان و قدرتمندان، مردم را مخاطب خود دانسته و شعر محکم و متین خویش را با غیرت 
سره صرف اعتلاي کلمۀ حق و دفاع از امامت و ولایـت  ت شیعی، در روزگاري خطیر یکو حمی

ی شایسـته  ینی ما قدر و منزلتامیر مؤمنان و فرزندان معصوم وي کرده، در تاریخ شعر و ادب آی
  .دارد

     کاشیاشعار حسن مضامین شیعی در 
) ع(با توجه به این که این شاعر تمام هنر شعري خویش را در خدمت مذهب شیعه و مولا علـی 

شعر شیعی، هم مدیحه دارد، هـم  . ترین ویژگی شعر او نیز همین مضامین هستندقرار داده، مهم
ها و در عین تها و مظلومیشیعی، تصویري از فضیلتاز این رو در آینۀ شعر . مرثیه و هم حماسه
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هـایی  بـه مقولـه   آنچـه در میان اشعار گونـاگون،  . کنیمهایی از حماسه را مشاهده میحال جلوه
ذوي القربی، فضایل، مناقـب و   محبت، )ع(ولایت علی بن ابیطالب و اولاد معصومش: همچون

شعر «ها مرتبط گردند، به نوعی و امثال آن و مسائل کلامی شیعه) ص(مراثی عترت پیامبر اکرم
ترین مضامین شیعی در اشعار حسن کاشی در ادامه به مواردي از مهم. شوندمحسوب می» شیعی

  .هایی ذکر خواهد شداشاره و براي هر کدام، نمونه یا نمونه

1 .ع(ه، ولایت و وصایت علی بن ابیطالب و اولاد معصومش غدیری:( 

  مــام خلــق دو عــالموصــی احمــد مرســل، ا
ت به مصطفاش، همـو کـرد  همو که داد نبو  

  جـدا مکـن تـو علـی را     » لعمـرك «ز تاجدار
  جـدا کنــد ز بهشــت بـرین خــداي مــر او را  
  چه اختلاف کنی با شـهی کـه در صـفت او   

  شوهر زهرا تـویی و بـاب دو گـوهر    خجسته
  

  که گشت بر ره یأجوج فتنـه خنجـر او سـد   
ــازوي حیــدر ســراي شــرع  ــدبــه فــرّ ب مرم  

  کـه حـقّ اوســت ز بعـد نبــی نیابـت احمــد    
  محمـد که او ز جهـل، علـی را جـدا کنـد ز     

  خداي پاك به قـرآن نمـود معنـی بـی حـد     
ــه اتّ ــزین   ب ــالم گ ــاق دو ع ــیدف ــد س   اوح

  

  )81:همان، (  

 )ع(مدح و منقبت امام علی و ائمۀ معصوم . 2

است و یازده معصوم پاك از نسل وي و حضرت فاطمـۀ   پیامبر اسلام  همنفس) ع(حضرت علی
 :ایشان شفیع گناهکاران در روز جزایند. هستند) س(زهرا
  خـداي  بـود ازآن دادش پیمبر نفسکه هم ـزان

  

  گوهر دریاي عصمت، فاطمـه، کـز رتبـتش   
  

  کـه نیسـت   دان ایشان ازنسل پاك معصوم یازده
  

  اي از نفس پیغمبـر ورا جفـت گـزین   پاره
  

  آفـرین جان پاکش بـاد از جـان  آفرین بر 
  

  ..المـذنبین  شـفیع  کس ازایشانغیر درقیامت
  

  )137:دیوان، (  

 حماسۀ عاشورا. 3

دیدة  گوید که از ناوداندر حسن تعلیلی لطیف می. باید از سحاب دیده بارید) ع(در ماتم حسین
  :کعبه نیز در این عزا آب زمزم جاري است

  م اسـت محرّاي دل کنون که عاشر ماه 
ــال زار    ــه ارادت بن ــطفی ب ــر آل مص   ب

  شادي مکن که نوبت شادیت در غـم اسـت    
  اي نـم اسـت  تو را قطـره  هگر در سحاب دید
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ــزا     ــن ع ــه در ای ــدة کعب ــاودان دی   از ن
  

 ـ    ه همـه آب زمـزم اسـت    بر روي خـاك مکّ
  

  )74 :دیوان، (    

 يی و تبرّتولّ. 4

از بیم صـراط و موقـف حشـر اسـت و باعـث      موجب برکنار ماندن ) ع(دوستداري و ولاي علی 
  :تپذیرفته شدن در حضرت عزّ

  بیم صـراط و موقـف حشـرش کجـا بـود؟     
  ت کســی بــودقبــول حضــرت عــزّصــاحب

  

  هر دل که بـر ولاي علـی زینهـار کـرد      
ــر ورق دل نگــار کــرد   کــز دوســتیش ب

  

  )86 :، همان(    
زنده ) ع(شاعر به مهر علیجان . نصیب کسی است که مادر او پاکدامن باشد) ع(ولاي علی 

از آتـش  ) ع(دوسـتداران علـی  . کنـد است و هنگام مرگ با دیدن روي او جان خویش را نثار می
  :اندهزیرا که دشمنان او براي پر شدن دوزخ بسند .ددوزخ در امانن

ـود ولاي علـی     نصیب سـینۀ آن کـس ب  
  به مهر اوست مرا زنده جان و آخـر عمـر  

ــا    ــار ب ــه ک ــی را چ ــان عل   آتــش موالی
  

  که مادرش بده باشد درون سـتر و عفـاف    
ــتعطاف    ــزار اس ــا ه ــدهم ب ــه روي او ب   ب

  انـد کفـاف  که دشـمنان وي از بهـر دوزخ  
  

  )  119: ،دیوان(    
اي از نوع نی است؛ مسلمانی، مایۀ راستی در دین مسلما)ع(اعتقاد به جانشینی بلافصل علی 

مخالف او اگر از نسل پیامبر هم باشد، خطاب خداوندي دربارة وي این  . مسلمانی سلمان فارسی
  :بیرون است نبوتاست که از دایرة خاندان 

  هر که بعد از مصطفی با مرتضـی دارد وفـا  
  نبـی اسـت   آمد،گر ازپشت درخلاف باوي که وان

  

  روددر ره دیـن مسـلمانی چــو سـلمان مــی   
  رود می چوکنعان» من اهلک لیس«درخطابش

  

  )88 :همان، (  

 شفاعت. 5

تـرین شـافعان روز قیامـت    و انبیا، بزرگ )ص(اهل بیت بعد از پیامبر اکرم ائمۀدر مذهب شیعه، 
  :شوندمحسوب می
  )137: همان، ( المذنبیندر قیامت غیر از ایشان کس شفیع  که نیست از نسل ایشان دان پاك یازده معصوم

شتی گنـه  ـ عذر این م  ضـا الرّچون شفیع جرم مایی، یا علی موسی  بخـواه ت را کـاران ام  
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  گــر شــوي شــافع، همــه اولاد آدم را دهــد 
  

  ضـا الرّایزد از دوزخ رهایی، یـا علـی موسـی   
  

  )58: همان،(  

 ظهور منجی. 6

در نظـر شـیعه، ظهـور    . ظهور منجی عالم بشري از اعتقادات ادیـان و مـذاهب مختلـف اسـت    
ان را سـتم سـتمگران   ه ـزمـانی روي خواهـد داد کـه ج   » مهدي آخرزمان«، »شیرمرد آخرین«

 :فراگرفته باشد
  مکـان آن مهدي آخرزمان، آن قائم صـاحب 

هـا فـدا  ت راه هدي، راي تو را جاناي حج  
  زن تختگه برگیر رسم بد ز ره، در ملک دین

  کشان را سرفکنگردنغلغل به عالم درفکن،
  

  عطاقران، آن منعم صاحبآن خسرو صاحب
  ظهورت را ندا، بیـرون خـرام از متکّـا   در ده 
  سپه، بربام انجم زن لـوا  صبح صادق کش چون

  بـیخ مخـالف بـرفکن، درد موافـق کـن دوا     
  

  )57 :دیوان، (  

  )ع(آیات نازل شده در شأن حضرت علی و اهل بیت. 7
و  توصیف) ع(در دیوان حسن کاشی با استناد، اشاره، اقتباس و تلمیح به آیات قرآنی، مولا علی 

 :هانمونه. است آن حضرت دفاع شده از حقّ
و  ةکـو و یوتون الزّ ةلوین یقیمون الصین آمنوا الذّما ولیکم االله و رسوله و الذّانّ«: آیۀ ولایت. 1-7

  ).55:مائده(»هم راکعون
ــرمش را ز  ــالۀ کــ ــا«رســ ــع» انّمــ   توقیــ

  

  )118 :همـان،  (طراز آیۀ قـدرش ز سـورة اعـراف   
  

ــر    ــاب معنــی از س ــدة ارب ــم الیقــین  دی   عل
  

  )150 :همان، (او از نص قرآن یافته در حقّ» انّما«
  

  
بـا    قـرار دارد و  اي است که در سورة انسـان دو آیه» هل اتی«منظور از  البتّه: آیۀ هل اتی. 2-7
مـا نطعمکـم   انّ. و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیرا« .شودشروع می» هل اتی«

  ).8-9:انسان(»نرید منکم جزاء و لا شکورالوجه االله لا 
  آیۀ توقیع اوست» انت  منّی«اندر اخبار 
  کمـر از انّمـا قبــا  » هـل اتـی  «وي را ز 

  گفت» انت منّی«علی بد آن که رسول االله 
  

  )60:دیـوان،  (است» هل اتی«در کلام االله منشور کمالش
  )86: همــان، (گــذار کــردپوشــید و بعــد از احمــد فرمــان

  )118: همـان،  (اوصاف اش»هل اتی«خداگفت که بدآن علی
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فمن حاجک فیه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و «: آیۀ مباهله. 3-7
  ).61: آل عمران(»نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت االله علی الکاذبین

  داد سـاز بر قد قدرش قضـا پیراهنـی مـی   
  »انّمـا «، پـود آن از  »قل تعالوا«تار آن از 

  

  رودکز لطافت در نظر چون عقل پنهـان مـی  
  رود مـی  »انسان«و»احزاب«در که سان او زین نقش

  

  )87 :همان، (  
ـــم   اش بـــر دوش »قـــل تعـــالوا « علَ

  

  )104 :همـان،  (اش در بـر »ی اعلمانّ«خلعت 
  

  جو» تعالوا قل«مشهورش ز نص صفات فضل
  

  )134:دیوان، (انسان در سورة جود مسرورش بخوان جزاي
  

  
  ).33:احزاب(»انمّا یرید االله لیذهب عنکم الرجّس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا... « :آیۀ تطهیر. 7- 4
  )87: همان، (رود چون تجلیّ بر کهُ سینا درخشان می  اندر او» عنکم الرجّس«تطهیر مذهب،  آیت

  

  
  ).119:توبه(»ادقینین آمنوا اتقواالله و کونوا مع الصها الذّاییا « :آیۀ صادقین. 5-7

  طراز جامۀ صـبرش ز نـص صـابرین بنگـر    
  

  )134: دیـوان،  (برخـوان » صـادقین «جواز نامـۀ صـدقش ز روي   
  

  ).7:انسان(» ه مستطیرایوفون بالنذر و یخافون یوماً کان شرّ« :آیۀ.6-7
ــاحب  ــذر «ص ــون بالن ــاب »یوف ــا«، آفت   »انّم

  

  )163: همان، (الامین نازش روح» لعمرك«العین  ةقرّ
  

 ):ع(روایات صادر شده در شأن امیر مؤمنان و اهل بیت . 8

 ـ« :حدیث منزلت. 1-8  ـ ی بمنزلـه هـارون مـن موسـی الاّ    یا علی انت منّ  »ه لا نبـی بعـدي  انّ
  ).221 :، 28بحارالانوار، ج (

  آیــۀ توقیـع اوســت » انــت منّـی «انـدر اخبـار   
د آن که  گفـت » انـت منّـی  «رسول االله علی ب  

  

  )60: همـان،  (اسـت » هل اتی«در کلام االله منشور کلامش
دآن که 118:همـان،  (اش اوصـاف »هل اتی«خداگفت علی ب(  

  

  
  ).343 :امالی صدوق، (»العلم و علی بابها مدینۀانا «): ص(حدیث از رسول اکرم . 2-8

  آن کو بلاد کفر ز تیغش خراب گشت
  

  )72:دیوان، (علم نبی در استآن کس که بر مدینۀ 
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یــا علــی لحمـک لحمــی و دمـک دمــی و حربــک   « ):ص(حـدیث از رســول اکـرم  . 3-8
  ).75 :، 2، ج )ترجمۀ غفاري مازندرانی(احتجاج (»حربی
  »لحمک لحمی یـا علـی  «بیقال النّ

  

  )152 :همـان،  (وا علی علیو صلّ محمدوا علی صلّ
  

  
  ).467: الاقبال، (»الثقلینة علی یوم الخندق افضل من عبادلضربه «): ص(حدیث از رسول اکرم. 8- 4

  رشضرب خنج  روز خندق یک که آن کس
  

  )72 :همـان،  (با طاعت خلایق عالم برابر است
  

  

  آن که اندر روز خندق ضربت شمشـیر او 
  

  )83 :همان، (اندی و انسی برابر کردهبا ثواب جنّ
  

  
  ).40، ص21بحارالانوار، ج (» علی، لا سیف الاّ ذوالفقارلا فتی الاّ « :حدیث از زبان جبرئیل. 8- 5

  گفتـی » لافتـی «زبان روح قدُس جملـه  
  اي ز بدو آفـرینش پیشـواي اهـل دیـن    

  »لافتی الاّ علـی لا سـیف الاّ ذوالفقـار   «
  

  )117: همان، (چو مرتضی که به کین تیغ برزدي ز غلاف
  )136: دیـوان،  (وي ز عزّت مادح بازوي تو روح الامین

  )149: همـان،  (ثناي کردگارت مدح در شـان یافتـه   از
  

  
  ).135 :، 46بحارالانوار،ج(»ددت یقینازا لو کشُف الغطاء ما«  ):ع(حدیث از حضرت علی . 6-8

  .و کمال شناخت او از پروردگار است) ع(دهندة عرفان والاي علیاین سخن نشان
  از جملــه خلقــان » لــو کشُــف «مقــام 

  

  )66: همـان،  (یا نیسـت؟ کسی را هست، با من گوي 

  

  
  )133 :امالی صدوق، (» سلونی قبل ان تفقدونی«): ع(حدیث از امام علی . 7-8

  »لوکشُـف «، شهسـوار  »سلونی«عالم علم 
ــلونی« ــا » ســ ــونی«بــ ــر» اقیلــ   برابــ

  

  )163: همان، (ناصر حق، نفس پیغمبر، امام المتّقین
  )66: همـان،  !(همی دانی، تو را شرم از خدا نیسـت؟ 

  

اقیلـونی، اقیلـونی؛   : ، اشاره دارد به قول ابوبکر، خلیفۀ دوم، که گفت»اقیلونی«گفتنی است 
28 :، 10بحارالانوار، ج (بخیرکم و علی فیکم  لست.(  

  
لولا علـی لهلـک   «): ع(در اعتراف به مدیون بودنش به حضرت علی حدیث از خلیفۀ دوم .8-8

  ).423 :، 7الکافی، ج (» عمر
  گفتی،چو او صد ره ره علی یک» لولاعلی«اگر

  

  )135: دیوان، (نبودي هیچ شیعی را به حیدر میل در دوران
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دارد و ) ع(نماید که این بیت اشاره به تواضع حضـرت علـی   توضیح این مطلب ضروري می
، آن گونه )اگر علی نبود(گفت لولا علی یک بار خود می) ع(اگر علی : معناي بیت چنین است که

صد بار گفت، در آن صورت هیچ شیعی را در روزگاران به سبب این تعریف از خود، ) عمر(که او 
  .نبود) ع(هیچ میلی به حضرت علی 

  یـاران خـاص حضـرت پیغمبـر خــداي    
  

  )93 :دیوان، ظاندبر سر منبر نوشته» لو لا علیت«
  

  
هر که قبـر فرزنـدم،   « :فرمود) ع(امام کاظم ): ع(حدیث دربارة فضیلت زیارت امام رضا . 9-8

امالی (» ... است ) پذیرفته(مبرور  هفتاد حج – و جلّ عزّ –علی، را زیارت کند، برایش نزد خداي 
  .... .و  )120 :، )ايکمره ۀترجم(صدوق، 

  یک زیارت مر تو را هفتاد حج اکبر اسـت 
رشـی       یک طـواف درش از قـول رسـول قُ

  

  )58: دیـوان،  (الرضّا یا علی موسی بی خلاف و بی ریایی
  )91: همـان،  (تا به هفتـاد حـج نافلـه یکسـان آمـد      

  

  :اشاره به رویدادهاي صدر اسلام. 9
، )ص(در تاریخ صدر اسلام رویدادهایی وجود دارد که حاکی از عظمت اهل بیـت پیـامبر اکـرم    

هـا  از میـان آن . شان اسـت تهاي مختلف و نیز مظلومیو حضور ایشان در صحنه) ع(علی  بویژه
المبیت، جنگ احُد، خیبر و خنـدق، زاده شـدن    ۀلیلمباهله، : توان به این رویدادها اشاره کرد می

  .الشمسدر کعبه، رد) ع(حضرت علی 
اینک ذکر مواردي از این رویدادها . پیشتر اشاره شد شایان ذکر است به برخی از این موارد 

  :در اشعار حسن کاشی
  
  ):ع(شدن در خیبر به دست امام علیکنده . 1-9

  آن کس که او برید سر از عمرو و ذوالخمّار
  رایت به سوي خیبر و آیـت بـه مکّـه بـرد    
  شرع را بر پاي کرده دسـت خیبرگیـر تـو   

  

ــوان، (آن کــو کننــدة در فــولاد خیبــر اســت    )72:دی
  )85: همـان،  (وین هر دو بـر اشـارت پروردگـار کـرد    

  )122: همـان،  (اي کمال عرش را بر سر نهاده دست تو پ
  

  
  :المبیت لیلۀ. 2-9

  بر بستر رسول بخفت و نداشـت بـاك  
  

  )85 :همـان،  (جان را فداي خواجۀ روز شمار کرد
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  :هابراي شکستن بت) ع(پا بر شانۀ پیامبر نهادن علی . 3-9
  جز او که بود که پاي به کتـف نبـی نهـاد   

  سزاي منبر احمد کسی بـود کـه قـدومش   
  برتر زعـرش آن روز شـد  گاه رتبتش تخت

  

  )72: همـان،  (کافلاك و هر دو کون ز نورش منور اسـت 
  )81: همـان،  (بود به فخر سـزاوار کتـف سـید امجـد    
  )82: همـان،  (انـد کز شرف معراج او دوش پیمبر کرده

  

  
  :در آن) ع(تغییر قبله به هنگام نماز و حضور علی . 4-9

  با رسول االله تو کردي در دو قبله یـک نمـاز  
  

هره از بهر تـو آمـد زآسـمان    همـان (هـا بـر زمـین   ز(  
  

  
  :ماجراي سقیفۀ بنی ساعده. 5-9

  از امامت داشت لیکن گمرهان حجت نص
د چنان تا نپنداري که کارش در امامت ب  

  

  ــص ــزون از ن ــود ف ــار خ ــرده  اختی ــر ک ــداکب   ان
  انـد کان جماعـت خویشـتن بعـد از پیمبـر کـرده     

  

)83 :همان، (  

  :در کعبه) ع( زاده شدن علی. 6-9
  مادرش در کعبه زاد وکعبه را کعبش بسود

  

  )همـان (انـد که اندر طینتش از فضل مضمر کـرده زان
  

  
  :رد الشمس. 7-9

  تا نگردد فوت از آن ماه معانی یک نماز
  

  )همـان (انـد باختر را مطلـع خورشـید خـاور کـرده    
  

  مسائل کلامی شیعه. 10
  عدم رؤیت خدا در دو عالم: توحید. 1-10

توان دید و در قرآن کریم هـر جـا کـه    ه، خداوند متعال را در دو جهان نمیبه اعتقاد شیعۀ امامی
، منظور رؤیت قلبی است؛ امري که علمـاي شـیعۀ   )23-22/قیامه مثلاً(تعبیر رؤیت به کار رفته

امامیـمه حلّوق تا علاّه از شیخ صد  احمـدي  (. ر همگـی بـر آننـد   خّأی و به تبع ایشان علماي مت
  ).56: بیرجندي،

  آن خدایی را که بتوان دید، بیزارم از او
  

  )88: دیـوان،  (رودوآن رسولی کاندر او نوعی زعصیان می
  

  
  :عدل  الهی. 2-10

پایۀ این اعتقاد آن . دانند و عدل یکی از صفات جمال الهی استهمۀ مسلمانان خدا را عادل می
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یاد گردیده » قائم به قسط«شده و او به عنوان است که در قرآن کریم هرگونه ظلم از خدا نفی 
االله  انّ«: فرمایـد و نیـز مـی  ) 40/نسـاء (»االله لا یظلم مثقال ذره انّ«: فرمایدکه میاست؛ چنان

والملائکه  شهداالله انه لا اله الا هو«: فرمایدچنین میو هم) 44/یونس(»لایظلم الناس شیئا
گذشته از آیات یاد شده، عقل به روشنی بر عـدل  ).18/عمرانآل (»اولوالعلم قائما بالقسط و

کند که عقل بشر حکم می. زیرا عدل، صفت کمال است و ظلم صفت نقص .کندالهی داوري می
سـبحانی،  (فعل منزّه استخداوند همۀ کمالات را دارا و از هرگونه عیب و نقصی در مقام ذات و 

1389، :78(:  
ـدي در ازل  گر خدا بر کفر فرعون راضی ب  

  دانم از شرك و فساد منزّهعادل و پاك و 
  آفرین چیزي روا دارد از اینهر که بر جان

  مـن  ام مردانـه در ره توحید و عدل استاده
  

  رود ظلم بودي هرچه بر فرعون و هامان مـی   
  رودبهـر برهـان مـی   » اسـتقاموا  ثـم « آیۀ

  رودروز محشر بسته با زنجیر شـیطان مـی  
رودشمشـیر بـراّن مـی   تـر از  تم قـاطع حج  

  

)88 :همان، (      
  
  آزادي و اختیار انسان. 3-10

انسان موجودي است مختار و انتخابگر؛ یعنی در پرتو عقل، پس از بررسی جوانب گوناگون فعل، 
به عدل الهی، افعال انسـان از روي اراده و   توجهبا . گزیندانجام دادن یا ترك کردن آن را برمی

  :گیرداختیار او سرچشمه می
  خـــواه بــــر مصـــطفی درود فرســــت  
  هــــــر دو را قــــــادر و توانــــــایی  
  آرد انگـــــور مـــــر تـــــو را در بـــــاغ
  خــواه در ســرکه کــن کــه هســت حــلال

  

ــت    ــرود فرســ ــوقه را ســ ــواه معشــ   خــ
  بــــر بــــد و نیــــک هــــر دو دانــــایی
ــراغ  ــتگاه فــــ ــق و دســــ   داد توفیــــ

ــواه در  ــال خ ــه هســت وب ــن ک ــاده ک   ...ب
  

)162 :ي، معرفت نامه، محمدتاریخ (      
  
  بر دیگر صحابه) ع(افضلیت حضرت علی . 4-10 

و بعضی  تسننّحدیث غدیر، مدینۀ علم، مؤاخات و نیز شجاعت، علم و موارد دیگر که از طریق  
 ـ ) ع(ت علینقل شده، همه دال بر افضلی تشیعاز طریق  هـدي و   ائمـۀ ی بر دیگر صـحابه و حتّ

  :پیشوایان دین است
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  شناسد آن که شناسـد کـه عقـل نپسـندد    
  شکن شناس بـه حـق  زن و صفامام زخم

  کسی که نفس پیمبر بود به قـول خـداي  
  »اقیلـونی «به از » سلونی« یقین بدان که

  

   ــد ــین شــه والاتق ــر ایــن چن   م الاخــلافب
  خورده کز او عقـل گیـرد اسـتنکاف   نه زخم

  زنـی ز ایمـان لاف  فرو گـذاري و آن گـه   
ـرون روي اي خواجـه از ره انصـاف؟    چرا ب  

  

)118 :، دیوان(      
ــس  ــو ک ــاي ت   از همــه اولاد آدم نیســت همت

  

  )136: همان، (للعالمین ۀحمردر کمال و فضل الاّ   
  

  
  ):ع(عصمت پیامبر و ائمه . 5-10

 ـ   انبیا می ت، عصمت را مختصاهل سنّ ه عـلاوه بـر عصـمت حضـرت     داننـد، ولـی شـیعۀ امامی
. دانندرا از گناهان صغیره و کبیره بر کنار می ائمه، همۀ )س(و حضرت فاطمۀ زهرا  )ص(محمد

این است که به کلام آنان وثوق و اعتماد ) ع(معصوم  ائمۀدلیل بر وجوب عصمت پیامبر اکرم و 
المعارف فارسـی،   ةدایر(بماندشود و این امر از آغاز تا انجام باید به یک حال باقی تري میبیش

  ). ذیل عصمت
  گـزاف دانـی از  کهکجا باشد بدتر کفر از این

ر بایدم در دین امـام پاك و معصوم و مطه  
  ، روزگار»سلونی«مت از در دبیرستان عص

  

ــه     ــلمان یافت ــر مس ــام ه ــب، ام ــافر تائ   ک
 ـ   ان یافتـه حکم جـزم و راه دیـن از رب دی  

ــام آن عــالی ــهن ــوان یافت   گهــر عنــوان دی
  

  
  

)150 :همان، (      
  
  و امامان بعد از ایشان) ع(منصوص بون امامت علی . 6-10

ما معتقدیم که امـام و جانشـین پیـامبر بایـد     «: نویسدآیت االله مکارم شیرازي در این زمینه می
و نیز تصریح هر امامی دربارة امام بعد تعیین  )ص(پیامبر  منصوص باشد؛ یعنی با تصریح و نص

  .)79 :مکارم شیرازي، (» گردد
ــص خــدا بایــد و وصــی رســول     ــام ن   ام

  

  طریق اختیار خلق جایز نیست، گر بودي
  

  هر آن نایب که پیغمبر نشاند، مثل او باید
  

  پیغمبـر  عالم خدا دادست ورا فضل در علی
  

  )118: همان، (گزاف اش بهداري که تو پیش آن خسی نه
ـدي از موسـی عمـران    دي از احمد مرسل، بب  

  ازسـبحان  همازمرسـل،  خیزد،هم گرنبود،خلل که
  

  که احمد دخترش دادست وایـزد خنجـر بـران   
  

)134 :همان، (    
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  صور خیال در اشعار حسن کاشی
بلاغـی  ها و حـوزة  گزیند، تصویرها، ترکیبطبعاً شاعري که یک موضوع را براي سرودن بر می

هاي اصلی شـعر،  از ویژگی. دهدشعرش را نیز در خدمت همان معنی و در همان قلمرو قرار می
لال بدل گـردد، از  که شعرشان به سحر حشاعران براي آن. انگیزي و تصاویر شعري استخیال

کـاربرد مباحـث   . گیرنـد چون تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام، و تمثیل بهره میمباحث بلاغی هم
از ایـن منظـر اشـعار حسـن     . بلاغی به مقتضاي سخن و به اندازه، حاکی از مهارت شاعر اسـت 

هـا در  سـازي شود که همۀ تصـویر در این بررسی روشن می .کنیمکاشی را به اجمال بررسی می
  .خدمت موضوع اصلی، یعنی تشیع و امیرالمؤمنین است

  استعاره
  ):ع(شیرخدا، استعاره از علی 

  سـل خـاتم الرّ  ابـن عـم  شیر خـدا و  
  

ــا  ــاب دو ســبطین ازکی ــول و ب ــوان،(زوج بت   )54 :دی
  

  :قلزم سخاوت و کشتی نجات
  آن قلزم سخاوت و آن کشتی نجات

  

  )71:همـان،  (را غضنفراستهاي خدا که بیشه کس آن
  

  اغراق
  خلاف راي تو گردون گـذر نیـارد کـرد   
  زنجیر پاي خصـم شـدي حلقـۀ رکـاب    

  باشــدز بــاد قهــرش بــر چــرخ بــیم آن 
  

  )157: همـان، (آوازيکند امور تـو را  چـون صـدا هـم    
  )73: همـان، (نظر بـه شسـت   فکندي رکابگران آن چون

  )126: همـان،  (که خم شود الف خطّ استوا چـون دال 
  

 ایهام تناسب

  ):در معناي به ظاهر( بین لب و دهان با صورت
  از نقود گوهر معنی لبالب شد دهـان 

  

  )165: دیوان، (مصطفی صورت دردهان تا نهادي لب به
  

  تشبیه
  : دبیرستان عصمت

  روزگار» سلونی«عصمت از در دبیرستان
  

  )150: همـان،  (گهـر عنـوان دیـوان یافتـه    نام آن عـالی 
  

حضـرت،   .نمـا و پارادوکسـیکال  تشبیهی متناقض .العالمین است خورشید رب) ع(علی سایۀ
  :و تمکین و آفتاب است، براي عدل و آیین بسان آسمان است، براي عزّ

  العالمین ات خورشیدربالسلام اي سایه
  

  )163: همـان،  (آسمان عزّ و تمکین، آفتـاب داد و دیـن   
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قدر امیر مؤمنان، چون باز است که هر جا بال جلال باز کرده، پرندگان سدره را در زیر شهپر 
  :گرفته

  باز قدرت هر کجا بال جلالت کرده باز
  

ــه  ــر شــهپر یافت ــان، (طــایران ســدره را در زی   )164: هم
  

  :دلمانند ابري است دریا) ع(ذوالفقار علی 
  که فتح الباب آن آن ابري است دریادل تیغت

  

  )165: همـان، (تازه دارد زآب نصـرت بوسـتان مصـطفی   
  

 ي و اندیشۀ امیرمؤمنان شادروان و خیمۀ بزرگی است که عقل کل با همۀ بالانشینی بـه أر
  :آن راه نبرده است

  با همه بالانشینی عقل کل نابرده راه
  

  )166 :همـان، (زیر شادروان رایـت یـا امیرالمـؤمنین   
  

  :بسان مرغی طرفه است با دو منقار شگرف) ع(ذوالفقار علی
  مرغی بود تیغش با دو منقار شگرفطرفه

  

  )84دیوان، ص(اند کافرکرده نفس زجان و مجري اشکاجري
  

  تضاد
  :حضیضاوج و 

بـا اوج گـردون   ) ع(لذا نسبت قدر علـی   .اوج گردون، حضیض قدر دربان امیرمؤمنان است
  :شایسته نیست

  نسبت قدر تو را با اوج گردون چون کنم
  

  )167:همـان،  (که اوج او حضیض قدر دربان شماستزان
  

  تلمیح 
و گـاهی  ) ع(علی در دیوان کاشی، تلمیحات دربارة پیامبران الهی، حوادث صدر اسلام و زندگی

  .اي و پهلوانی و تاریخی استهاي اسطورهشخصیت
  :ماجراي سقیفۀ بنی ساعده و فزون و برتر دانستن گمراهان اختیار خود را بر نص خداوند اکبر 

  داشت لیکن گمرهـان  حجت نص ازامامت
د چنـان  تا نپنداري که کارش در امامت ب  

  

    انـد اکبـر کـرده   اختیار خود فـزون از نـص  
  اندکان جماعت خویشتن بعد از پیمبر کرده

  

  
)83: ،دیوان(      

  ):61/ آل عمران( نفس مصطفی اشاره دارد به آیۀ مباهله
  اي گزیده مـر خـدایت یـا امیرالمـؤمنین    

  

  )166:همـان،  (خوانده نفس مصـطفایت یـا امیرالمـؤمنین   
  

الشمستلمیح به رد:  
  بهر که بازگشت خـور از چـرخ چـارمین   

  

  )72: دیـوان،  (آسـمان تفاضـیل را خـور اسـت     جز او که
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  :تلمیح به حدیث اخوت
ود علی است با مصطفی کسی که برادر ب  

  

ــر نوشــته   )93: همــان، (انــددر اصــل هــر دو را چــه براب
  

  :سورة یوسف  42تلمیح به آیۀ 
  سعی دستان ولاي حیـدرم از چـاه حـرص   
  چون نجات از دیگران جستم بماندم لاجرم

  

  داد بعـد از فـتح بنـد آهنـین    جاه و دولـت    
  چو یوسف در میان چاه غم سبع سـنین هم

  

)139 :همان، (      
  ):69/ انبیا(تلمیح به گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم 

  کـی محبـان علــی را آتـش دوزخ رســد   
  

  )173: همان، (چون به یاد او بر ابراهیم آتش گلشن است
  

  :تلمیح و تمثیل و ملمع
  سـلیمان بـه هدیـه شـد    پاي ملخ به نـزد  

ــالمَََی  ــو شهنشــاه ع ــل مــورم و ت   مــن مث
  

  مــن نملــه القلیــل عطــاء عفــا علــی       
ــ ــی   انّ ــا عل ــریم العط ــت ک ــعیف ان   ی ض

  

)154 :همان، (      

  تمثیل
از وضع بی سامان به مدح اش یکوخواه که وي را براي خلاصیشاعر در پاسخ به یاران به ظاهر ن

  :استخواندند، سروده و ستایش پادشاهان می
  دانم زهی بالاي خاموشیجوابش را نمی

  

  )135: همـان،  (که خاموشیست دانا را جواب مردم نـادان 
  

  جناس 
  :پاي/ عرش؛ دست/ شرع :کل و تضاد جناس قلب

  شرع را بر پاي کرده دست خیبرگیـر تـو  
  

  )122: دیـوان،  (عرش را بر سر نهاده دست تو پاي کمال
  

  :مهر/ مهر :جناس ناقص
  مهر مهر تو بر صفحۀ دل نقش بسـت هر که 

  

  )165: همان،(مخزن جان را چو کان از زر توانگر یافته
  

  :تاجِ دار/ تاجدار :بجناس مرکّ
  تاجدار خلد خـواهی تـا شـود فـردا سـرت     

  

  )171: دیـوان،  (سوي بـازار وفـا امـروز تـاجِ دار بـاش     
  

  سیاقه الاعداد
ود کی بود بدخواه حیدر، هر که او در دین ب  

  

  )125:همان، (دین و مؤمن و نیکوخصالصادق و پاکیزه
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  طرد عکس
  یار نبـی مصـطفی، هسـت علـی مرتضـی     
  مــن نکــنم اقتــدا جــز بــه علــی در جهــان

  نــویسمــا، مــدحت مــا مــی مــداحکاشـی  
  

  هست علی مرتضـی، یـار نبـی مصـطفی      
  ...جز به علی در جهان مـن نکـنم اقتـدا    

  مـا  مـداح نـویس کاشـی   مدحت مـا مـی  
  

)58-57 :همان، (      

  طنز
  گـداز  این سعادت چون خدا دادش عدو گو می

  

  )122:همان، (تركور نمیرد آن یزیدي از حسد، گو می
  

 نظیرمراعات 
ود جان در تنم، گویم به دل مدح علی تا ب  

  

  )125: همـان،  (ساعت،ماه وسال به و روز وشب،ساعت وشام صبح
  

  :زراندوده، سودارعایت تناسب بین بازار، نقد، قلب، 
  بـرم تا به بـازار سـخن نقـد معـانی مـی     

  

  )145: همـان،  (قلب زراندوده بیرون ماند از سـوداي مـن  
  

  :هاوردن عناصر اربعه و تناسب بین آنآ
  خصم شما از کیش بد، مانده در آتش تا ابد

  

  )148:همـان،  (پیما ریختهدر خاك، آب روي خود، آن باد
  

  :ساز از اصطلاحات موسیقیتناسب بین نوا، پرده، عشاق، 
  کنـد آغـاز  دلم دگر سخن از عشـق مـی  

  

ــی   ــاق م ــردة عشّ ــواي پ ــاز ن ــد س ــان، (نمای   )174: هم
  

  ترکیبات زبانی در اشعار حسن کاشی
هایی قـرار داده  اش را براي آفرینش ترکیببا توجه به موضوع شعر، شاعر ذهن و قدرت شاعري

در حیطۀ زبـانی، حسـن کاشـی، شـاعر     . که به موضوع شعرش تازگی و قدرت بیشتري ببخشد
آورده که بسیاري از آنها ابداع اوست که ) ع(اصی براي حضرت علی ، ترکیبات خ)ع(امیرالمؤمنین

  :کنیمرا در این جا ذکر میبرخی 
؛ صـاحب  ؛ نفـس خیرالمرسـلین  ؛ سرفراز نسـل آدم  معنی فطرت ؛ باعث ایجاد خلق صورت

اب داد و و تمکین؛ آفت العین لعمرك؛ نازش روح الامین؛ آسمان عزّةقر؛ یوفون بالنذر؛ آفتاب انّما
؛ مفتی هر چار دفتر؛ خواجۀ هر هشت خلد؛ داور هر شش جهت؛ عالم علم سلونی؛ شهسـوار  دین

شف؛ ناصر حق؛ نفس پیغمبر؛ مقصد تنزیل بلغّ؛ مرکز اسرار غیب ؛ مطلع یتلوه شاهد؛ مقطـع  لوکُ
الوثقاي دین؛ آفتاب آسمان دین؛ والی ملک  ةقین؛ آفتاب دین و دولت؛ عروالمتّحبل المتین؛ امام

لام؛ مبطل بنیاد بدعت؛ منشی احکام وحی؛ حاکم دین و شریعت؛ دافع کفر و ولایت؛ حاکم دارالس
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؛ ؛ مـاه معـانی  شوهر زهـرا خجستهت؛ کنندة در فولاد خیبر؛ وصی احمد مرسل؛ ظلام؛ قسیم جنّ
  .زن؛ پیشواي اهل دینم؛ امام زخمفر؛ شه والاتقدانداز نطعمکم؛ مهتر همایونسماط

توان گفت که او با بینش خاص در مجموع دربارة شخصیت شاعري و اشعار حسن کاشی می
ایشان است، زبان  و ترویج اندیشۀ آنان و دفاع از حقّانیت) ع(اعتقاد به ولایت اهل بیت«خود که 

زیرا هدف شاعر ابلاغ پیام . اي را برگزیده است؛ زبانی که صرفی و مستقیم استشعري و ادبی ویژه
ا از تصاویر شعري و خلاّقیت شاعر فاضل است و بدین . هاي لطیف خالی نیستو دفاع است، ام

ها هاي ایران باستان، مثلجهت تعداد فراوانی از آیات قرآن، احادیث نبوي، قصص و اخبار، داستان
نوع تخیلات شاعر ساده اسـت و اغلـب   . گیرندهاي کلامی سرمایۀ سخن او قرار میو استدلال

ها، ترکیبات قرآنی و حدیثی است که در شأن امیرالمؤمنین است، ترکیبـاتی  ها یا مشبه بهمشبه
ملک لا فتـی، مملکـت لـو     باغ هل اتی، تاجدار لا فتی، قاضی شش جهت، کلاه انمّا،« : مانند

در عین حال با . زیرا شاعر هنر خویش را در خدمت یک موضوع  عقیدتی قرار داده است. »کشف
بینیم کـه  ، می) ترکیب بلاغی 300حدود (نگاهی به ترکیبات زیبایی که در دیوان او وجود دارد

تحركّ و زیبایی خاصی ها، همچنین شاعر با استفاده از رنگ. تصویرها زنده، پویا و متحركّ است
دهندة پشتوانۀ فکري و فرهنگی غنی و والاي شاعر دیوان کاشی نشان. به شعرش بخشیده است

است که  این فرهنگ غنی و والایی چشمگیر را می توان در احاطۀ او به فرهنگ قرآنی و حدیثی و 
ي از شاعرانی حسن کاشی، شاعري توانا در سبک عراقی است که با پیرو. کلامی مشاهده نمود

اي نیز به اشعارش داده است و هـر جـا کـه از    چون سنایی و خاقانی، استواري و استحکام ویژه
  .شودشاعران پیشین پیروي کرده، رنگ سبک خراسانی یا سبک شعر قرن ششم در آن دیده می

  گیري نتیجه
در قرن هفتم و هشتم هجري، شعر شـیعی و مـدح و منقبـت     تسننّبا وجود غلبۀ شاعران اهل 

بـا وجـود    يو .اسـت  مورد عنایت برخی از شاعران، از جمله حسن کاشی بوده) ع(امامان شیعه 
و اهـل بیـت    )ص(گرمی بازار مدح و ستایش پادشاهان و امیران، صرفاً به ستایش رسول اکرم 

گیري از طبع نیرومند و به او با بهره. ته استپرداخ) ع(امیرالمؤمنین، حضرت علی  بویژهایشان، 
ترین مضامین شیعی، در اشعار خویش کار بردن صور خیال و ترکیبات زبانی خاص و زیبا، به مهم

در  تشـیع اي قوي براي ترویج و تبلیغ مـذهب  نموده که شعر وي را به مثابۀ ابزار و رسانه توجه
به این نکته دست  مضامین شیعی در اشعار حسن کاشیی بررسه این امر، در با نظر ب. آورده است

تـوان او را از دیـدگاه   یابیم که وي در عرصۀ شعر شیعی بسیار قدرتمندانه عمل کرده و مـی می
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قرن هفتم و اوایـل قـرن هشـتم هجـري      شیعی ترین شاعر، بزرگهایشسروده حجم گستردة
امدار شعر فارسی قرار نمی گیرد، امـا  از نظر هنر شاعري نیز گرچه همپاي بزرگان ن .قلمداد کرد

اشعار او سرشار از تصـاویر شـعري اسـت؛ تصـویرهایی کـه در      . و توانا دارد ، فصیحزبانی روان 
شـعر او پـر از تلمـیح اسـت و ایـن تلمیحـات یکـی از        . خدمت مذهب و اعتقاد شاعر قـرار دارد 

اي از اعتقـادات  ی مجموعـه از نظر محتوایی، اشعار کاش ـ. هاي بارز سبکی در شعر اوست ویژگی
هاي عقلی و نقلی، شاعر را در ترویج مذهب کلامی است که با پشتوانۀ احادیث نبوي و استدلال

تر از هر چیز، از قرآن و طبعاً چنین موضوعی بیش. شیعه و عقیدة استوار خویش یاري کرده است
   . حدیث مایه گرفته است
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